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حافظ
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم؟

لطف ها می کنی ای خاك درت، تاج سرم

مهدکودك دوقلوها

حضور همزمان 34دانش آموز دوقلو در یک مهد کودک، 
نه فقط معلمان را حســابی گیج کرده بلکه اسم این 
آموزشگاه را سر زبان ها انداخته است. این مهدکودک 
کاملا اتفاقی از 17جفت دانش آموز دوقلو ثبت نام کرده 
است. در ابتدا مقامات مدرسه از اینکه 2،3جفت دوقلو 
ثبت نام کرده اند، تعجب نکردند؛ چون این مسئله ای 
عادی در این منطقه در پنسیلوانیاست، اما همین که 
تعداد ثبت نام ها بیشتر شد، موضوع جدی تر و جالب تر 
شد. مقامات آموزش و پرورش گفته اند سابقه نداشته 
این تعداد دوقلو همزمان با هم ثبت نام کنند. در خود 
مدرسه، حضور زیاد آنها معلمان را گیج کرده و گفته اند 
که همچنان در تشــخیص و یادآوری نام و رفتار آنها 

سردرگم هستند.

مردی که تمساح را گاز گرفت 

یک مرد استرالیایی برای اینکه جانش را نجات بدهد، با 
یک تمساح بزرگ درگیر شد و آن را گاز گرفت تا نجات 
پیدا کند. این مرد گله دار در منطقه شمالی در استرالیا، 
با یک تمساح عظیم 3.5متری درگیر شد و فقط وقتی 
نجات پیدا کرد کــه با تمام توان، پلک تمســاح را گاز 
گرفت و موفق شد از دست این جانور فرار کند. او وقتی 
کنار دریاچه بود، مورد حمله قرار گرفت و تمساح ران 
پایش را قاپید و او را تکان می داد تا اینکه مرد به یکباره 
احساس کرد دندانش به پلک تمســاح خورد و با تمام 
توان گاز گرفت. همین باعث شــد جانور او را رها کند. 
ســپس این مرد خود را به ماشین رساند به بیمارستان 

رفت و یک ماه بستری بود.

زندگی زير پله پاساژ

ماموران امنیتی در یــک مال بزرگ در شــانگهای، 
اخیرا مردی را پیدا کرده اند که نزدیک به یک سال را 
به صورت پنهانی زیر یکی از پله های این پاساژ بزرگ 
زندگی می کرده اســت. این مرد جــوان که هویتش 
فاش نشده، در یک گوشــه از زیرپله های متعدد این 
مال، برای خودش گوشه خلوت و دنجی درست کرده 
و در یک چادر مســافرتی، زندگی می کرده اســت. او 
البته امکاناتی مثل موبایل و لپ تاپ هم داشــته که با 
استفاده از پریزهای متعدد برق در این مال بزرگ، آنها 
را شارژ می کرده است. گویا در همان ابتدا یک نگهبان 
می خواسته وی را اخراج کند که مرد جوان گفته برای 
یک امتحان مهم درس می خواند و دنبال جای خلوتی 
می گردد. مشخص نیست که چرا دیگران حضور او را 

تشخیص نداده بودند.

گرینویچ

بی تعـــارف و تـکلف   مـثـــل هـمـين 
مـــتن کوتاهی که می بيـنيد، ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکلات 
و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنيد. اگر اهل 
طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستيد جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شد يک تماس  با شماره 23023636 بگيريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

ماه سیبیلوها

 علیه آلودگی هوا 
به بهای اخراج!

مردها و سيبيلشان، رابطه ای تاريخی، 
جهانی، عميــق و پرمفهومی دارند و 

سيبيل نماد مردی و مردانگی است.
2دهه است اما اين رابطه، بار معنايی 
جديدی پيدا کرده کــه پيش از اين 
ســابقه نداشــته و البتــه هدفش 
درنهايت کمــک به مردهاســت. 
20ســال پيــش، کارزاری بــه نام 
موومبر)جنبش  ماه نوامبر(-ترکيبی 
از  واژه  ماه نوامبر)نــام  ماه ميلادی( و 
موومنت)جنبش( در زبان انگليسی- 
راه افتاد که حالا حسابی در سراسر 
جهان محبوب و پرطرفدار شده است. 
نماد اين جنبش، سيبيل های پرپشت 
و مردانه و گاهی بامزه و عجيب مردان 
است و هدفش آگاهی بخشی درباره 
ســلامت آنهاســت. بنياد موومبر، 
 امســال مشــخصا تمرکز زيادی 
بر مقابله با بيماری های روانی مردان، 
جلوگيری از خودکشی در ميان آنها 
و سرطان پروســتات دارد. اين بنياد 
در طول 20سال گذشته که اين جنبش 
را راه انداخته، بيــش از يک ميليارد 
دلار کمک جمع آوری و به 1300پروژه 
سلامت و بهداشت در زمينه سلامت 

مردان کمک کرده است.
يکی از مقامات اين بنيــاد، درباره 
مغفول ماندن سلامت در ميان مردان 
به فاکس نيوز گفته است: »متأسفانه 
ما مردان بلد نيســتيم که دست بالا 
ببريم و قبول کنيم که حالمان خوب 
نيست. کار ما اين است که اين عادت ها 
و باورهای مردانه را بشــکنيم، چون 
آمار مربوط به ســلامت مردان، واقعا 
نگران کننــده اســت.« به گفته اين 
مؤسســه، در آمريکا 4مــورد از هر 

5مورد خودکشــی مربوط به مردان 
است؛ يک نفر از هر 8مرد به سرطان 
پروستات مبتلا می شود و به صورت 
ميانگين، مردان 5سال کمتر از زنان 
عمر می کنند. در سطح جهانی، مردان 
4سال ونيم کمتر از زنان عمر می کنند 
و 69درصد موارد خودکشی، مربوط به 

مردان است.
و حالا هدف اين است که مردان آگاهی 
بيشــتری در اين باره داشته باشند و 
اگر احســاس بدی درباره خودشان 
و بدنشان دارند، به راحتی بتوانند با 

پزشک يا ديگران صحبت کنند.
اين بنياد، در 20کشــور جهان کمک 
مالی زيادی برای کمک به پروژه های 
سلامت و بهداشت مردان جمع آوری 
کرده اســت. با اين حال شهرت آن، 
فراتر از اين است و تقريبا در سراسر 
دنيا مورد توجه است. شرکت در اين 
کارزار، ساده است؛ مردان در تمام  ماه 
سيبيل می گذارند و بعد که سيبيلشان 
را می تراشند، به هر اندازه که بتوانند 
به اين بنياد کمک می کنند. البته حتی 
اگر پولی هم نپردازند کافی اســت و 
می توانند فقط با بلندکردن سيبيل 
خود، درباره مســئله سلامت مردان 
آگاهی بخشــی کنند. اين ايده ساده 
و درخشان که از استراليا و 2کمپين 
بسيار کوچک و دوستانه الهام گرفته، 
خيلی زود جهانی شد و حالا اين بنياد 
در کشورهايی مثل آمريکا، انگليس، 
اســپانيا و ايرلند دفاتر رسمی دارد. 
امروزه، تعداد افرادی که از شروع اين 
کارزار در آن شرکت کرده و سيبيل 
گذاشته اند، به بيش از 7ميليون نفر 

رسيده است.

آدم هايی که پای عقيده درست  خود 
می مانند، قابــل احترامند و اغلب 
هزينه ايستادن پای عقيده  ، برای آنها 
گران تمام می شــود. دکتر جيانلوکا 
گريمالدا، پژوهشگر ايتاليايی حوزه 
محيط زيست ازجمله اين افراد است. 
او به دليل امتناع از پرواز با هواپيما از 

کار خود اخراج شد!
سفر از شهر کيل در آلمان به اقيانوس 
آرام جنوبی، بدون استفاده از هواپيما، 
کار آسانی نيست، اما دکتر گريمالدا، 
با تخمين اينکه سفر او بدون هواپيما 
می تواند مانع از ورود 4.5تنُ گاز کربن 
به جو زمين شود، سفر هوايی خود را 
کنسل کرد. به اين ترتيب، سفر او با 
ديگر وسايل نقليه مانند قايق، قطار، 
اتوبوس، تاکسی و ديگر وسايل نقليه 
عمومی باعث شد تا سفر تحقيقاتی 
او 35روز طول بکشد و درنهايت نيز 
از کار خود اخراج شود! او مسير بوکا، 
اســتان بوگنويل، پاپوآ و گينه نو را 

انتخاب کرد.

پس از 6 ماه پژوهش درباره تغييرات 
آب و هوايی بــر جوامع بوگنويل، به 
او اعلام کردند که بايد هرچه زودتر 
به مرکز تحقيقاتی بازگردد تا پس از 
اســتراحت کوتاهی، برای پژوهشی 
ديگــر به مدت 2ماه، عــازم مکانی 
ديگر شــود. او بايد حداکثر تا 5روز 
به مرکز بازمی گشت و برای اين کار 
بايد از هواپيما استفاده می کرد، اما 
او اين خواســته را رد کرد! او معتقد 
است اعتراض های مکرر او درمقابل 
آلودگی های زيست محيطی و حضور 
او در تجمع هــای اعتراضــی برای 
حمايت از حفظ محيط زيست، دليل 
اصلی اخراج اوست؛ چراکه پيش از 
اين نيز سابقه تأخير در بازگشت به 

محل کار را داشته است.
دکتر گريمالدا معتقد است انتخاب 
ســفر طولانی – 27هزار کيلومتر- 
بدون پرواز، کار دشواری است و همه 
افراد امکان انجام آن را ندارند. اما او 
عقيده دارد وقتی از وضعيت فاجعه بار 
محيط زيست آگاه شويد، برنامه ريزی 
برای چنين ســفری دشوار نخواهد 
بود. او سفر خود را الهام بخش ديگران 
می داند و می گويد گرچه همه افراد در 
سراسر جهان نمی توانند به اين شکل 
سفر کنند و از شغل خود اخراج شوند، 
اما می توانند با انتخاب وسايل نقليه 
سالم، به حفظ سلامت محيط زيست 

در سراسر جهان کمک کنند.

مهتاب خسروشاهی

چند خبر خوش و چند روايت از خرده مهربانی هايی 
که اين روزها در گوشه وکنار کشورمان می بينيم و 

می توانند از يک روز بد، روزی خوب بسازند.

کاهش تصادفات موتورسيکلت سواران
مثل اینکه فرهنگ سازی  و هشدارها و توصیه های پلیس 
راهنمایی و رانندگی در زمینه اســتفاده موتورسواران 
از کلاه ایمنی و رعایت قوانین کار ســازی  شــده است. 
آن طور که از آمارها برمی آید، تصادفات موتورســواران 
به زیر 50درصد در شــهریور امســال در تهران رسیده 
است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در این باره گفته 
است: در  ماه پایانی تابستان، آمار استفاده از کلاه ایمنی 
افزایش پیدا کرده و واقعا برای نخستین بار در شهریور 
امسال، عدد متوفیان تصادف های موتورسیکلت سواران 
در شــهر تهران به زیر 50درصد رســیده است و عدد 
42درصدی را شــاهد بودیم که این نشــان دهنده این 
است که  موتورسیکلت ســواران به این باور رسیده اند 
که کلاه ایمنی چقدر می تواند در پیشــگیری از سوانح 
رانندگی به ســر، برای آنان مؤثر باشد. البته طرح های 
مختلفی هم از ســوی همکاران ما درخصوص برخورد 
با تخلفات موتورسواران در شهر اجرا شده که همه این 
موضوعات با کار تیمی و جمعی باعث شــده تا کاهش 
مرگ موتورسواران را در شهریور  ماه سال جاری در سطح 

شهر تهران شاهد باشیم.

گاز رايگان با 10درصد صرفه جويی
10درصد صرفه جویــی کنید، قبض گازتــان رایگان 
می شــود. این خبر را مدیرعامل شرکت گاز اعلام کرده 
است. همزمان با روزهایی که دمای هوا رو به کاهش است 
و رادیاتورها و بخاری ها رسما آغاز به کار خود در خانه های 
ایرانیان را اعلام کرده اند، مدیرعامل شرکت گاز هم قول 
داده با کمترین صرفه جویی، بیشترین پاداش را تقدیم 
شهروندان کند. اصلا کار سختی نیست. فقط کافی است 
این تصور که گاز هیچ وقت تمام نمی شود را از ذهنتان 
پاک کنید و بعد لباس های تابستانی تان را از کمد جمع 
کنید و به جای اینکه یک لباس نازک بپوشــید و درجه 
رادیاتور را زیاد کنید، لباس خانگی تان را کمی ضخیم تر 
کنید و تلافی سرما را سر وسایل گرمایشی در نیاورید. 
آخر ماه هم لازم نیست کلی پول گاز بپردازید و قبض تان 

رایگان می شود.

مهربانی يک خير تهرانی
»بدبیاری« تنها کلمه ای اســت که می توان از حال و روز 
سیده الهام گفت؛ دختری که به تازگی دکترایش را  گرفته 
بود و سر از زندان زنان درآورد. پدر و برادرش طلاساز بودند. 
چک ضمانت به طلافروشان داده بودند و دخترشان پشت 
چک را امضا کرده بود. پدر و پسر ورشکست شدند و چک 
ضمانت به اجرا گذاشته شــد و دختر خانواده در بهترین 
روزهای زندگــی و در اوج موفقیت با بدهی 650میلیون 
تومانی سر از زندان زنان درآورد و نه راه پس داشت و نه راه 
پیش. خبرنگار سازمان زندان ها فیلمی از این دختر منتشر  
و در آن از خیرین تقاضای کمک می کند. یک خیر تهرانی 
فیلم را می بیند و با پرداخت تمام بدهی، دختر جوان از بند 

زندان رها می شود. دم این خیر مهربان گرم.

خوبکن
هایحال

خبر

ارایران

وشهوکن
ازگ

انجامش بده

به تماشای نقش های قالی
3 ماه، 6 ماه، یک  سال زمان می برد تا گره ها بر چله بنشینند، 
گل ها سبز شوند، شاخه ها پیچ وتاب بخورند و بالا بروند و 
باغی بنشیند روی تاروپود قالی. زن ها، مردها و بچه ها پشت 
دار، مقابل صفحه  سفید تار می نشینند و فرش در گذر زمان 

رنگ می گیرد و قیمتی می شود.
باید موزه فرش را دیده باشید تا مسحور هنر فرشبافی شوید. 
فرش های دستباف قدیمی که هر کدام گنجینه ای است. 
اگر هم تا به حال گذرتان به این موزه نیفتاده، این روزها که 
قرار است نخستین رویداد فرش تهران در این موزه برگزار 
شــود، فرصت خوبی اســت تا به موزه فرش سر بزنید و از 
نمایشگاه فرش عشایری بازدید کنید. فرش های دستباف با 
توجه به مناطق و خاستگاه خود، دارای خصوصیات و ظاهر 
مختلفی اســت. یکی از زیباترین و اصیل ترین فرش های 
دستباف ایران، فرش دستباف عشایری است که با توجه به 
وسعت بالای مناطق عشایری در ایران، این فرش ها جایگاه 
بسیار مهمی در کشور دارند. این فرش ها همواره با توجه به 
خاستگاه عشایرنشین از محبوبیت زیادی در میان ایرانیان 

و تاجران خارجی برخوردارند.
نمایشگاه فرش عشایری شامل 40 تخته فرش دستباف 
است که تعداد زیادی از آنها متعلق به آرشیو گنجینه موزه 
فرش ایران بوده و برای نخســتین بار به نمایش درخواهد 

آمد.  
این نمایشــگاه به همت موزه فرش ایــران از 20آبان  برپا 

می شود و تا 30 آبان1402 ادامه خواهد داشت.

پنجشــنبه صبح بــود. هنوز صــدای بلبل ها و 
گنجشــک ها و هرازگاهی طوطی هــا به گوش 
می رسید و این یعنی صدای بوق ها و ماشین ها و آدم هایی که در کوچه و 
خیابان بلند بلند صحبت می کنند، هنوز کم جان بود. میز صبحانه را جمع 
کرده بودم و برای استراحت دو روزه و معافیت از کارهایی مثل آماده کردن 
تغذیه و مسئولیت سرویس دخترم، سراغ کتابخانه رفتم. 3 روز بود کتاب 
قبلی تمام شده بود و دلم نمی آمد کتاب تازه ای، من را از جهان رمان قبلی 
دور کند. برای همین باید با وسواس بیشتری کتاب را انتخاب می کردم. 
تجربه ثابت کرده است انتخاب، بعد از خواندن یک رمان درخشان، دقت 
زیادی می طلبد چرا که کمترین بهانه هم می تواند تو را از ادامه دادن کتاب 
جدید پس بزند. با تمام این فکرها دستم ســمت رمانی رفت که 2 سال 
پیش خریده بودم و هنوز فرصــت و رغبتی برای خواندنش پیش نیامده 
بود. روی جلد کتاب نوشته بود: »داستانی درباره عشق«. همین 3 کلمه و 
تعداد صفحات که چندان زیاد نبود، باعث شد فکر کنم کتاب را می توانم تا 
جمعه شب تمام کنم. شروع کردم. در همان صفحات اول، به مجردی که 
دلم  خواست با آشنایی ضمنی از فضای رمان، سرعت خواندنم را بالا ببرم، 
گیر کردم. خط به خط، ارزش دوباره خواندن و خط کشیدن و مکث کردن 

را داشت. آرام آرام پیش رفتم و از استر نیلسون، شاعر و مقاله نویسی که » 
دریافته بود زندگی در نهایت، چیزی نیست جز دور کردن ملال و دلزدگی« 
خوشم آمد. خودم را آماده کرده بودم او من را به دنیایی پر از شعف های ریز 
و لذت های ساده اما عمیق ببرد. اما این عشق بود که تمام پیش بینی من و 
ایدئولوژی استر را برای ادامه کتاب و زندگی به هم زد. با ورود یک تمنای 
دور از منطق و تقریبا یک سویه، کتاب بیشتر از داستان، شبیه یک جستار 
از نگاه مقاله نویسی به دام افتاده شد که نه خواندنش راحت و روان بود و نه 

نخواندنش قانع کننده به نظر می آمد.
هر چه پیش رفتم کمتر استر را دوست داشتم و بیشتر برایش دلسوزی 
کردم. می فهمیدم همیشه بزرگ ترین قدرت توجیه، در چنگال عشق بوده 
و این جمله را که های لایتش کرده بودم درک می کردم »عشق جانوری 
است گرســنه؛ خوراکش ارتباط، اطمینان دادن های پی درپی و چشم 
به چشم هم دوختن است.«  جمعه شب گذشــت و من و استر هر دو در 
منجلاب امیدِ واهی، گیر افتاده بودیم. شنبه و یکشنبه هم »لنا آندرشون« 
و کتابش رهایم نکردند و هرچند کتاب بیشتر از قصه، جملاتی نغز داشت 
اما از پایان استر خشــنود بودم وقتی کتاب 170صفحه ای کندخوان را 
بستم. عشق مثل همیشه عمل کرده بود. مدتی دست و پای استر را زنجیر 
کرده، نزدیک به 2 ســال او را عذاب داده بود. اما بعد از رهایی او را به زنی 
شاعر و مقاله نویس برگردانده بود که قدرت و شناختش چندین برابر شده 

بود و این همان رشد دردناک خواستن است.

رشد دردناك عشق
کتابخانه پاییز

فاطمه اشرف

همه چيز از همــان دوران اوج 
گرفتن کرونا در کشور آغاز شد؛ 
از زمانی که بچه ها به خاطر قرنطينه در خانه ماندند و 
آموزش از راه دور و به عبارتی آموزش مجازی جای 
خود را به حضور در کلاس درس داد. همان موقع بود 
که پدرها و مادرها گوشی های تلفن همراه خود را در 
اختيار فرزندانشان گذاشتند تا بچه ها بتوانند از طريق 

شبکه شاد آموزش ببينند.
کرونا حالا به روزهای افولش رســيده و کلاس های 
درس و زنگ های تفريح دوباره برقرار شــده است؛ 
با اين حال آموزش مجازی همچنان پابرجاســت و 
معلم ها در کنار تدريس حضوری، از شــبکه شاد هم 
استفاده می کنند. برخی از والدين که توان مالی دارند 
گوشی های خود را که بچه ها قبضه کرده بودند، پس 
گرفتند و برای فرزندشــان تبلت خريدند، اما خيلی 
از بچه ها، به ويژه آنهايی که در مناطق محروم ساکن  
هستند، وسع مالی خريد تبلت و حتی گوشی تلفن 

همراه را ندارند و در خيلی از مواقع نمی توانند از امکان 
آموزش مجازی استفاده کنند.  به همين علت مسئولان 
آموزش و پرورش به دولتمردان پيشنهاد داده اند که 
تبلت دانش آموزی يا تبلت ويــژه آموزش با اولويت 
دانش آموزان مناطق محروم را در بسته تقويت مدارس 
عادی دولتی بگنجانند. دبيرکل شورای عالی آموزش و 
پرورش هم معتقد است که ابزار رسمی آموزش موبايل 
نيست؛ چراکه کوچک اســت و صدماتی دارد. ابزار 
آموزش برای دانش آموزان بايد تبلتی تقريبا 10اينچی 
باشد؛ به همين دليل است که پيشنهاد توزيع تبلت 

دانش آموزی در بين دانش آموزان مطرح شده است.
البته اين را هم بگوييم که اين تبلت، درواقع يک تبلت 
معمولی نيســت و بايد ويژگی هايی داشته باشد تا 

دانش آموزان بتوانند به راحتی با آن کار کنند؛ مثلا بايد 
اينترنتی در خود اين تبلت تعريف شده باشد تا نياز به 
سيمکارت جدا نداشته باشــد. همچنين بايد امکان 
به روزرسانی نسخه کتب درسی به صورت اتوماتيک 
در اين تبلت باشــد، آپلود و دانلود آن نيز به صورت 

سيستمی به روز شود.
اگر اين پيشنهاد مسئولان آموزش و پرورش از سوی 
دولت پذيرفته شود، با توزيع اين تبلت درواقع نسخه 
فيزيکی کتب درسی حذف می شود و اين امر از نظر 
هزينه نيز بسيار به صرفه است و نهايتا حتی می توان 
از آن به عنوان پرونده تحصيلی دانش آموز استفاده 
کرد که مسائل رشدی و ســلامتی دانش آموز در آن 
ديده شده باشد؛ ضمن اينکه قرار است سياست های 
متفاوتی برای رساندن اين تبلت به دست دانش آموزان 
اعمال شود؛ چراکه تعدادی از دانش آموزان خودشان 
می توانند اين تبلت آموزشی را تهيه کنند، برخی ديگر 
می توانند بخشی از پول تهيه اين تبلت را بپردازند، اما 
برای آن دســته از دانش آموزان که توانايی تهيه اين 
تبلت را ندارند، اقدامی صورت می گيرد تا اين تبلت 

رايگان به دست شان برسد. 

توزیعتبلتآموزشی
دغدغه

فاطمه عباسی


